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جوانان و این روزهای تئاتر
کیفیت اعتبار همگان

حضــور جوانان در صحنــه تئاتر 
بسیار ضروری است چون گاهی آنان 
طــوری عمل می کنند که سرشــار از 
استعداد و خلاقیت می نمایند و گاهی 
نیز با کم کاری، کم توش وتوان به نظر 
می رســند که باید بــا راهنمایی های 
درســت در مســیر حقیقــی خلق و 

زیبایی شناسی هنر قرار گیرند. 
زیادشــدن تالارهــای خصوصی 
این فرصت را به نسل جوان می دهد 
که با صرف هزینه و اجاره آن تالارها 
برای چند شب آثارشان را به تماشا 
درآورند. گاهی تالارها هم هدفشان 
پرشدن اســت و چندان توجهی به 
زیبایی و کیفیت آثار نمی کنند و این 
تناقض غریبی است که در درازمدت 
نفعی برای تئاتر نــدارد. اول اینکه 
کم توش وتــوان  و  ضعیــف  آثــار 
گریزاننــده مخاطبــان تئاتر اســت. 
مردم وقت و هزینــه می کنند برای 
تماشــای کارهایی باکیفیت که هم 
لذت بصــری ببرند و هــم به درک 
معنوی برســند اما تماشای کارهای 
بی کیفیت کــه فاقد چنین اعتباراتی 
اســت نمی توانــد آنها را تشــویق 
کند که همچنان به تماشــای تئاتر 
بیایند و اگــر هم بخواهنــد دوباره 
در تئاتر حضور داشــته باشند حتما 
بــا پرسشــگری و جســت وجوگری 
توأم خواهد شــد که دیگربار با آثار 

ضعیف و بیهوده مواجه نشوند. 
هم  بدون انگیزه،  تالارهــای  این 
از کارنامــه ضعیفــی برخوردارند و 
هــم در درازمدت به لحــاظ کاری 
بی اعتبار و ضعیــف جلوه خواهند 
کرد. بنابراین باید برای آنها نیز خیلی 
مهم باشــد که حتما با ســختگیری 
کارهای هنری را انتخاب کنند. برای 
اینکه بــا کارهای ضعیــف مواجه 
نشــوند و ناگهانی تصمیــم بگیرند 
و دســت به انتخــاب ضعیف ترها 
بزنند؛ حتما بایــد فراخوان بدهند و 
برنامه یک ساله شــان را ببندند. این 
کارها بایــد از میان کارهایی انتخاب 
اســتانداردهای  با  که  باشــند  شده 
تئاتــری بنابر هــر یــک از ژانرها و 
ســبک های موردنیازشان تهیه شده 
باشــند. اگر یک تالار به دنبال جذب 
آثــار تجربــی و پرفورمنس اســت، 
نبایــد از چارچوب هــای خلاقــه و 
آوانگاردبــودن عقــب بیفتد. حتی 
می توانــد در حاشــیه ایــن اجراها 
کنفرانس و جلســات نقد و بررسی 
برگزار کند کــه گروه های جوان تر با 
آثارشان  آمادگی بیشتر برای عرضه 

اعلام حضور کنند. 
تــالار مســتقل تهــران از بهمن 
۹۴ فعالیتــش را شــروع کــرد که از 
همان ابتــدا نیز با آثاری درخور تأمل 
مخاطبانــش را همراه کرده اســت 
و ایــن موفقیتی اســت که درصورت 
پیوســتگی و دامنه داربودن می تواند 
امری جریان ساز در قلمرو تئاتر امروز 
ایران محسوب شــود؛ یعنی فراتر از 
یک برنامه منســجم با ارائه آثاری با 
ژانرها  پیوستگی  کیفیت مطلوب، در 
و موضوعــات از امــری جریان ســاز 
دنباله روی خواهد شد. اما سالن های 
دیگر اغلب با افت تماشــاگر مواجه 
خواهنــد شــد چــون تنهــا دلیلش 
اغلب ارائه آثــار ضعیف و با کیفیت 
پایین اســت. کیفیت حرف اساســی 
را در معروفیــت هنرمنــدان جــوان 
خواهــد  گروه هــا  برجسته شــدن  و 
زد. باید مشــاوران هنــری در تالارها 
حضور پررنگی داشــته باشند و نباید 
باری به هرجهت  حضورشان  همگی 
تلقــی شــود. این ماجــرا در صورت 
و  تالارهاست  به نفع  نه  سهل انگاری 
نه مخاطبان تئاتــر. در نهایت به نفع 
تئاتر ایران نیســت که در این بلبشــو 
و بحــران خصوصی ســازی به دنبال 
اســتقلال و هویت مســتقل است و 
باید کــه قوی تر از پیــش حضورش 

قابل لمس باشد. 

تماشاخانه

گزارشی از تمرین نمایش «راپورت های شبانه دکتر مصدق» 
فصل مشترک فرهاد آئیش و دکتر مصدق

تاریخ معاصر ایران که از مشــروطه خواهی و نخســتین جرقه های 
 گذار از ســنت به مدرنیته آغاز می شــود؛ همواره ســوژه ها، مضامین، 
داســتان ها و ایده های بســیاری را در اختیار ادبیات نمایشی قرار داده 
اســت. بیشــتر این ظرفیت ها، جذابیت های زیادی، برای قرارگرفتن در 
جریان تولید با خود به همراه داشــته اند. ازهمین روست که توجه به 
شخصیت ها، رویکرد تاریخی به مسائل اجتماعی و موضوعاتی از این 

دست، هر بار در قالب یک نمایش به اجرا درآمده اند. 
اصغر خلیلی، یکی از کارگردانانی است که به گفته خود، به تاریخ 
علاقه مند اســت و در تعدادی از آثارش برهه هایی از تاریخ را مدنظر 
قرار داده و آنها را به تصویر کشــیده است. او در تازه ترین اثر خود، به 
شــخصیتی از تاریخ می پردازد که در تعیین مســیر استقلال ایران تأثیر 
بسیاری داشته؛ شــخصیتی به نام «دکتر محمد مصدق». براین اساس 
قرار اســت به زودی نمایشی همراه با بازیگران نام آشنا به روی صحنه 
برود. نمایشــی که مراحــل تمرین خود را پشت ســر می گذارد. به این 
بهانه تصمیم می گیرم ســاعتی را با گروه اجرائــی بگذرانم.  دقایقی 
به ساعت شــش  بعدازظهر مانده، از در ورودی حراست تالار وحدت 
عبور می کنم و به سمت طبقه هفتم تالار رودکی می روم. به پله های 
ورودی که نزدیک می شــوم صدای قدم ها و با عصا راه رفتن فردی را 
می شنوم. به آسانســور نزدیک می شوم فرهاد آئیش را می بینم که بر 
عصایی چوبی تکیه زده اســت و منتظر آسانســور است. با دیدن این 
صحنه نگران می شوم و بعد از احوالپرسی جویای احوالش می شوم. 
او با همان مهربانی همیشــگی اش می گوید عصا به خاطر «مصدق» 
اســت؛ او همیشه عصا به دســت می گرفت. طبقه هفتم تالار رودکی 
این روز ها به واســطه تمرین گروه  نمایش «راپورت های شــبانه دکتر 
مصدق» روزهای شلوغی را پشت ســر می گذارد؛ زیرا گروهی ۹۰نفره 
هر روز ســاعاتی در آن مشــغول به تمرین اند. به جمع گروه نمایش 

می پیوندم و به صحبت با آنها می پردازم. 
از ملی شدن نفت تا مرگ مصدق

اصغر خلیلی، نویســنده و کارگردان نمایش «راپورت های شــبانه 
دکتــر مصدق» درباره نگارش و اجرای اثــری درباره یکی از مهم ترین 
شــخصیت های تاریخ معاصر ایران، گفت: همیشه به تاریخ علاقه مند 
بــودم، پیش از این هــم نمایش هایی با محتــوای تاریخی به صحنه 
برده ام که دوره های متفاوتی از تاریخ ایران را روایت می کرده اســت؛ 
این گونه نیســت که یکباره تصمیم به اجــرای نمایش تاریخی گرفته 
باشم. تفاوت این اثر با کارهای قبلی ام، پرداختن به تاریخ و شخصیتی 
معاصر اســت. خلیلی در رابطه با منابع و تحقیقات گســترده ای که 
برای نگارش این اثر داشته اســت خاطرنشان کرد: وقتی می خواهیم 
چنین موضوعی را وارد حوزه نمایش کنیم، بسیار متفاوت خواهد شد؛ 
زیرا بخشــی از تاریخ این ســرزمین را مطرح می کنیم که مستندات آن 
وجود دارد و باید بســیار دقیق باشد. بر این اساس زمان بسیاری از من 
گرفت که بیشــتر آن برای تحقیقات بود. نمایش «راپورت های شــبانه 
دکتر مصدق» رخدادهای ملی شدن نفت تا زمان مرگ مصدق را دربر 
می گیرد. نگاه من به این شخصیت، زندگی نامه ای نبود؛ نمی خواستم 

زندگی کسی را بازنگری کنم. 
کارگردان نمایش «الیورتویســت» با بیان اینکه رســانه جایگاهی 
است که از منظر آن به داستان مصدق توجه می شود خاطرنشان کرد: 
رســانه به فراخور کار روزمره ام دغدغه ذهنی ام اســت و با مطبوعات 
درگیر هســتم؛ براین اســاس جایگاه رســانه در افــکار عمومی برایم 
اهمیت دارد. برای من آزادی بیان در آن دوره جذاب و ســؤال برانگیز 
بود. آن دوره روزنامه و مجلات متعددی وجود داشــته است؛ درواقع 
شــبه آزادی بیانی اتفاق می افتد. به شــخصه فکر می کنم رســانه ها 
در ایــن کودتــا خیلــی تأثیرگذار بودند؛ بــه همین دلیــل از این زاویه 

دید نمایش را در معرض دید مخاطبانمان قرار می دهم. 
نگاه های منتقدانه به بازیگر نقش «دکتر مصدق» 

فرهاد آئیش بازیگر شناخته شــده، ایفاگر نقش اصلی این نمایش 
یعنی «مصدق» اســت. نقشــی که تمام نگاه ها به ســمت آن است. 
فرهاد آئیش با تأکید بر حساســیت های بســیار این نقش گفت: ایجاد 
چالش هــای مختلف، لذت بیشــتری به من برای ایفــای یک کاراکتر 
می دهــد. همــه، پیش فرض و نگاه هــای منتقدانه ای نســبت به این 
شخصیت خواهند داشــت؛ چراکه او فردی است که بسیاری از مردم 
که اکنون ســالمند هســتند ممکن است او را دیده باشــند. او اضافه 
کرد: مطالعاتی در رابطه با این شــخصیت داشــته ام. توانسته ام او را 
درون خودم ببینم اما هنوز به او دســت پیدا نکرده ام. امیدوارم در سه 
هفته آینده این اتفاق بیفتد؛ خوش بین هســتم. بازیگر فیلم «مکس» 
در رابطــه با چگونگی نقــش «مصدق» بیان کــرد: می خواهم به او 
نزدیک شوم. می توان گفت فصل مشــترکی میان خودم و مصدق به 
وجــود آوردم. هرقدر جلوتر می روم ســعی در کم رنگ کردن خودم و 

پررنگ کردن او دارم. 
نمایشی به دور از جناح بندی

ایــرج راد یکی از بازیگران پیش کســوت تئاتر، ســینما و تلویزیون، 
در ایــن نمایش ایفاگر نقش «روزولت» اســت. او با اشــاره به دلایل 
حضورش در این نمایش گفــت: زمانی که متن را خواندم اول از همه 
به دنبال آن بودم که ببینم اتفاقات آن نزدیک به واقعیت است یا نه؟ 
اینکه این رویدادها در آن تاریخ به راســتی رخ داده اند؟ شاید افرادی 
که سن شان حدود ۸۰ سال است آن زمان و وقایعی که رخ داده را به 
خاطر بیاورند. نمایشــنامه را متنی دیدم که به دور از مســائل سیاسی 
و بیشــتر اجتماعی اســت. هیچ نگاه تأییدکننده ای به ســویی نداشته 
اســت و شــکلی واقع گرایانه و تحلیلی دارد. این مســئله از نظر من 
مهم بود. او در بخش دیگری از ســخنانش بیان کرد: امیدوارم این اثر 
بتواند تصویرســازی لازم از آن دوره را داشــته باشد. این نمایش نگاه 
جامــع و کلی به تک تک وقایع زندگــی مصدق یا گروه ها و جناح های 
سیاســی نیســت، چنین انتظاری را هم نباید از آن داشــت. شَمایی از 
زمان و اتفاقاتی اســت که رخ داده انــد و آنها را بازگو می کند. نمایش 
«راپورت های شــبانه دکتر مصدق» نوشــته و کار اصغر خلیلی، از ۲۰ 

تیر در تالار وحدت میزبان علاقه مندان هنرهای نمایشی خواهد بود. 
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ابوالفضــل کاهانی برادر عبدالرضا کاهانی، فیلم ســاز 
برجسته کشــورمان اســت. او و برادر دیگرش رسول 
کاهانی دو، سه ســالی است پیوســته در تئاتر حضور 
پررنگ و خلاقه ای دارند. ســال گذشته رسول کاهانی 
با نمایش زبان اصلی، خوش درخشــید و امســال در 
تالار مولوی، ابوالفضل کاهانی آمده اســت که نمایشی 
متفاوت را با زبانی نوین و حس و حالتی تأثیرگذار ارائه 
کند. مایبر یکی از بهترین های تئاتر ۹۵ اســت که برای 
تماشاگرانش بیش از دیگر آثار کلیشه شده احترام قائل 
اســت؛ چون مواجهه دگرگونــه ای را برایش بازنمایی 
خواهد کرد. با کاهانی درباره مایبر و مســیر خلاقه اش 

گپ زده ایم: 

  با توجه به استفاده از وضعیت و دیالوگ نویسی  �
مینی مالیستی و نوع روابط خشن، حس می شود که 
بســیار متأثر از دیوید ممت باشی؛ چقدر با این نظر 

موافق هستی؟ 
من متن هــای دیوید ممــت را خوانــده ام و اگر به 
لحاظ تأثیر از ممــت در کارم اتفاقی می افتد، در زمینه 
زبان و نوشــتن متن رخ می دهد. در تئاتر ایران درواقع 
نمایش نامــه اهمیت بیشــتری از اجــرا دارد. در ایران 
بیشــتر اوقات همه ســمت یکی از نمایش نامه نویسان 
می روند، یک دوره برشت کار می کنند و همین دو سال 
پیــش هم ممت در اجراهای دانشــگاهی خیلی دیده 
می شــد که انگار الان فراموش شده و باز دوباره امکان 
دارد که همه به ســمتش بروند. من هم در بافت های 
اجرایم از او تأثیــر گرفته ام و در زبان نمایش هم از آن 

بهره برده ام. 
  تا چه حد در فرم، این وابستگی دیده می شود؟  �

ما فــرم را به گونه دلخواه خودمان شــکل داده ایم 
چــون ما هر لحظــه را داریــم بارها تکــرار می کنیم؛ 
چنانچــه بعد از پــاره اول، دوباره در پــاره دوم نیز این 
تکرار اصل و اساس فرم می شود و همین باعث تفاوت 

کارمان خواهد شد. 
  در اجرایتان باز هم رد پــای هارولد پینتر دیده  �

می شــود. او هم از جهان منتزع و ابــزورد در این 
اواخر به  نوعی رئالیســم دلبستگی نشان می داد که 
البته همچنان به فضاهای خشــن و مخوف وفادار 
مانده بود و همچنین مکث یک اصل و اساس است 
برای فضاسازی ای که شما هم در ارائه فضای خشن 

و با تأکید بر مکث ها شبیه به آن عمل کرده اید؟ 
هارولد پینتر یکی از نمایش نامه نویسان بزرگ جهان 
اســت که من هم همه آثارش را خوانده ام و هنوز هم 
مرورش می کنم. اگر نزدیکی هایی در اجرایم پیش آمده 
اســت، این در ناخودآگاهم بوده است و دوست ندارم 
از پینتر کپی برداری کنــم. او نمایش نامه نویس مهمی 
است و همین چند وقت پیش بود که نمایش نامه درد 
خفیفش را خواندم که بســیار هم تأثیرگذار بود. منتها 
فکر می کنم این مهم بودنش در ناخودآگاه آدم را متأثر 

می کند. اما در اجراهایم نمی خواهم از خودم دور شوم 
و بیشتر در زمینه فرم هدفم این است که دروغ نگویم. 
برایمان باور تماشاگر مهم است. همچنین اتمسفر کار 
برایمان مهم اســت و از بازیگران هم می خواهم قبل 
از هر چیز به فکر ایجاد اتمســفر باشند تا بعد خشونت 
و فرم کار مهیا شــود. بنابراین در ناخودآگاهم شاید به 
دلیــل بارها خوانــدن  متون ممت و پینتــر از آنها تأثیر 

گرفته باشم ولی در نهایت فرم از آن خودمان است. 
  چگونه اســت که در اجرا به دنبال فرم متفاوتی  �

بوده ای با آنکه دیگرانی هم بوده اند که دغدغه شان 
برای مثال رئالیســم اســت اما رئالیســم شما طور 
دیگری است که در آن واقعیتی شکل می گیرد. این 
واقعیت به دلیل فرم شــما از هم پاشیده می شود و 

نوعی دیگر از واقعیت پیش رویمان قرار می گیرد؟ 
از همان زمانی که تماشاگر تئاتر بودم، در هر اجرائی 
که می دیدم، به من برمی خورد؛ چون احساس می کردم 
همه همیشــه مثل هم کار می کننــد. اینکه همه وارد 
سالن می شــوند و از قبل هم بروشور می گیرند و منتظر 
شروع کار می شــوند، برایم چالش برانگیز بود. شاید در 
این فرم اجراهای بســیار خوبی هم انجام شــده باشد. 
اما دوست داشــتم که طور دیگری با تماشاگر برخورد 
کنم و در این کار هم بیشتر روی ایده متمرکز شده ام. به 
نظرم تئاتر نیازمند ایده است و در طول تمرین ها و اجرا، 
ایده از هم پاشــیده می شود. آنچه برایم مهم بود، واژه 
بازسازی است. در فرم بعضی واژه ها مهم است و یکی 
هم بازسازی اســت. بازســازی که معادل با بازآفرینی 
و آفرینــش اســت. در نمایش آفرینش وجــود دارد و 
نمی شــود بدون این واژه کار کرد؛ بازآفرینی و بازسازی 
شــباهت زیادی بــه تئاتر دارد کــه در آن هم تمرین ها 
بر پایه تکرار شــکل می گیرد. برایم همچنین بازســازی 
صحنه جرم مهم اســت که در آن مجرمان را به محل 
وقــوع جرم می برند که ضمن بازســازی آن، درباره اش 
حرف بزنند. ما در اجرایمان می خواهیم به چنین چیزی 
نزدیک شــویم. ذهنیت نوشــتن یک متن رئالیســتی را 
داشته ام اما از آن طرف هم نخواسته ام قصه ام لو برود. 
در بازســازی، کلیت اجرا بر پایه تکرار شــکل می گیرد. 
با گوشــزدکردن می خواســتم بازیگرها با عصبانیتشان 
بــه وضعیــت قتل نزدیــک شــوند. این طور بــر ایجاد 
نابهنجاری تأکید می شود. به همین دلیل شکل تمرین و 
تمریــن- اجرا بــه خود می گیــرد؛ کارکــرد همه چیز و 

بازسازی در این اجرا الزامی می شود. 
  فکر می کنم در پاره دوم نیز با گم شــدن دوربین  �

عکاســی، باز هم تأکید بیشتری بر این فرم بازسازی 
خواهد شد؟ 

بله، بعد ماجرای دوربین عکاســی پیش می آید که 
به دنبال بازسازی قتل است و حالا این بازسازی دوباره 
برجســته می شــود که این بــار موضوعیــت آن عوض 
می شــود. دوباره آنها برمی گردند تــا صحنه دوربین را 
مرور و بازســازی کنند که چه شده اســت. میزانسن ها 

هم مبنایش بازسازی اســت که در اینجا تماشاگران به 
موضوع آگاه ترند؛ چون دوربین و گم شــدنش برایشان 
مهم شــده اســت. حالا بایــد تأیید و تکذیبــش کنند و 
به ناچار مجید همه چیز را آن قدر تکرار می کند که انگار 
فراموش شــده باشــد و این گونه فرمش شکل خواهد 
گرفــت که یک حــس و حالت پوچ اســت. در این فرم 
نمی خواهیــم دروغ بگوییــم و هیچ چیزی را بی خودی 

وارد این چارچوب کنیم. 
  با توجــه به نوآوری و متفاوت بودن اجرا تاکنون  �

در مواجهــه با تماشــاگران با چه بازتابــی روبه رو 
شده اید؟ 

ما به دنبال آن هستیم که با تماشاگران ارتباط برقرار 
کنیم و ارتباط برقرار می شود. ما با آنچه کلاسیک است 
متفاوت هســتیم ما نیازمند مراوده هســتیم و اینکه با 
مخاطب حرف بزنیم و برایمان نقد کار، مهم اســت؛ با 
آنکه دو تا نقد خوب هم نوشــته شده اما در جاهایی از 

آن حرف های بی ربط زده شده است. 
 در آن نقدها به چه موارد بی ربطی اشــاره شده  �

است؟ 
به نکاتی اشــاره شده که در کار اصلا اهمیت ندارد. 
برای مثال ما می گوییم که قاضی در راه اســت و آن را 
ربــط داده اند به در انتظار گودو که به نظرم اصلا ربطی 

به ما ندارد. 
 به نظر این آمدن و نیامدن قاضی نمی تواند ربطی  �

به آن گودوی منتزع از واقعیت داشــته باشد؛ چون 
شما اصلا به امر منتزع از واقعیت نپرداخته اید؟ 

درواقع نمایش ما از جایی شروع می شود که دوربین 
گم می شود. برای خودم که از اینجا شروع می شود. اگر 
هم این پاره دوم کشــدار است، به نظرم لازم بوده است 
که این طور باشد تا حس و حالش در بیاید. یعنی اگر این 
اشکال باشد، تقصیر از من است؛ چون مدام می خواهم 
این حرف ها تکرار و بارها تأیید و تکذیب ها تکرار شــود 
و دیالوگ ها طوری شــود که انگار ماجرا فراموش شده 
اســت و این کشداربودن مهم اســت. همان طورکه در 
جاهایی از کار تماشــاگر خوشحال می شود و می خندد، 
در اینجا هم دوست دارم که حوصله اش سر برود. باید 
که تماشاگر کلافه و عصبانی شود. چه اشکال دارد. در 
جاهایی می خنــدد و در جاهایی در کار هم باید عصبی 
شــود. این چهار بازیگر بدون دکــور و فقط با اتکای بر 
بازی و فضاسازی حضور دارند و اینها با تماشاگر ارتباط 

برقرار می کنند. 
�  و این فرم کارتان اســت که باید تماشــاگر هم با آن 

درگیر شود؛ ولو این درگیری عصبانیت باشد؟ 
این به لحاظ اجرائی کار سختی است و درواقع فرم 
همان ذهنیتی اســت که دارد کارکرد پیدا می کند. ما به 
دنبال آن چیزی هســتیم که خوشــایند باشد. واژه فرم 
مهم اســت ولی به غلط گمان می کنم یک واژه بیرونی 
اســت اما درونی اســت و باید در دل کار ته نشین شود. 
بازسازی در جاهایی است که خشونت است و می شود 

آن را به ســخره گرفت. برخلاف فــرم کار با آن مواجه 
می شویم و این یعنی درست معنی اش می کنیم. 

  غلبه بر ســختی کار در بازیگری چگونه شــدنی  �
است؟ چون شما بارها هر مســئله و لحظه را تکرار 
می کنید که به لحاظ انجام و تثبیت میزانسن، بسیار 

سخت می نماید؟ 
می خواهــم بگویــم که واقعــا بازیگرانــم را اذیت 
می کنم. برای مثال از آن چک هایی که به صورت محمد 
زده می شــود اگر خودم یکی بخورم، برای همیشه تئاتر 
را تــرک می کنم. قبول؛ این موارد درون گروهی اســت؛ 
بعــد از آنکه محمد دو، ســه چک می خــورد و دیگر 
می گویــد ایــن چک ها آرام بــوده، این دیگــر تبدیل به 
دیالوگ می شود که حس کتک خوردن را از بین می برد. 
چون دیگر تماشــاگر هم باور نمی کند که اینها محکم 
زده شده اســت. اما ما ناچاریم که بزنیم و ناچاریم که 

خشونت را نسبت به محمد انجام دهیم. 
  اما عواقب این ســیلی ها در درازمدت و بعد از  �

۳۰، ۴۰ اجرا قابل پیش بینی نیســت. مجید بهرامی 
هم ســر اجرای حامد محمدطاهری ۳۰، ۴۰ شب در 
حوض گل آلود شــنا کرد و نتیجه  آن سرطان شد و 
مرگ آن بازیگر. فکر می کنم ســلامت و جان آدم ها 
بسیار مهم تر از تئاتر اســت و الان محمد دارد ایثار 
می کند اما اثرات چک ها بر چشــم، گوش و صورت 
رویه  تغییر  نمی خواهید  نیست.  قابل پیش بینی  فعلا 
بدهید؟ چون بازیگری وانمودکردن است و نه واقعا 

عمل کردن به حرکات خطرناک؟ 
نمی دانم! سؤال خوبی است و الان راه حلی برایش 
ندارم و محمد بسیار ایثار می کند و فکر می کنم باید کار 
دیگری بکنیم. با آنکه فقط یک سیلی محکم است اما 

همان هم زیادی است، باید کاری بکنیم! 
  درعین حال بازیگران راحت هستند و برخی هم  �

انگار خودشان را بازی می کنند. درباره تمرین هایتان 
بگویید که چگونه به اینجا رسیده اید؟ 

ما یک بازه یک ساله را گذرانده ایم. ما حدود یک  سال 
پیش سه ماه تمرین کردیم بعد هم دیدم که باید به تئاتر 
نگاه تازه ای بشــود و مجبور شــدم که تمرین ها را قطع 
کنم. حس کردم که باید رویــش کار کنم و در آن تکرار 
برایم مسئله شد. همچنین حس کردیم که با تمرین زیاد 
هم درآوردن این تکرارها خسته کننده می شود. همچنین 
باید تعمدا کارهایی می کردیم که مرزها مشــخص شود 
و مجبور شــدیم به خودمــان دروغ بگوییم که به اصل 
اجرا کمک شود. باید با تماشاگر هم مواجه می شدیم و 
اینکه او هم درگیر مرزها شــود و اینکه یک متن داریم و 
هر لحظه را تکرار می کنیم و ناچاریم آن را از بین ببریم. 
بنابراین می شــدیم یک مشــت آدم دروغ گو که باید به 
خودمان هم دروغ می گفتیم. ما از اسفند دور هم جمع 
شدیم و این تکرارها به کار اضافه شد و یک  ماه پیش از 
اجرا هم به طور پیوسته تمرین کردیم تا کار با هماهنگی 

بیشتری به اجرا نزدیک شود. 

مهرانگیز قهرمانىسحر سلطانى

برخــی از جوانــان از همان ابتدای شــروع به کار 
هنری شــان، حضور پررنگ، مستعد و درخشانی دارند 
برای مثال ابوالفضل کاهانی با «مایبر» در تالار مولوی 
همــه را میخ کوب می کند. نمایشــی کــه پارامترهای 
متفاوتــی دارد. این نمایش دو پاره می شــود. در پاره 
یکم، محمــد (با بازی محمــد علیمحدی) و مجتبی 
(مجتبی یوســفی) برای علــی (علی نورانــی) و به 
کمک مجید (مجید یوســفی) دارند شــرح می دهند 
که کدامیک و چگونه میثم را به دلیل موارد ناموســی 
کشــته اند. این دو برادر هر کدام مدعی قتل اســت و 

علی، جــای قاضــی ای را بازی می کند که در مســیر 
آمدن اســت! در پاره دوم، دوربین عــکاس گروه تئاتر 
گم می شــود. مجید دوربین را به علــی داده و او هم 
آن را در کولــه محســن عــکاس (محســن محبی) 
گذاشــته اســت. اما محسن ســوار خودرو خود شده 
و متوجه شــده کــه دوربینــش نیســت. دوربین که 
بزرگ اســت و برخــلاف نظر مجتبی نیفتاده اســت و 
محمــد که در آنجا - محل تمرین- شیشــه کشــیده، 
می خواهد بدانــد که علی دوربیــن را در کدام یک از 
کوله ها گذاشــته است. این می شــود که این جوان ها 
عصبانی می شــوند و تکرار گفتارها همان عصبانیتی 
را که شــاید منجر به قتل بشود، یادآوری می کنند. این 
وضعیت بر پایــه واقعیت، بازآفرینی واقعیت و انجام 
و تکرار یــک حرکت در تمرین تئاتر شــکل می گیرد و 
نوعی مواجهه خلاقانه است و بیانگر یک پدیده نوین 

است که می تواند در میان نسل نوین تئاتر گفتنی های 
بسیاری را به صحنه بیاورد.  در این نمایش عصبانیت 
و خشونت که منجر به قتل میان نسل جوان می شود 
به طور غیرمستقیم نشــان داده می شود؛ چون هدف 
ارائه یک فرم هیســتریک است و در آن تئاتر هم بهانه 
و انگیزه ای اســت که چگونگی قتل در آن بازســازی 
می شــود. حتی در اتفاق دوم که گم شدن یک دوربین 
نســبتا  گران قیمت باعث برهم ریختن سیستم عصبی 
اســت؛ ما را به چالش دوباره ای می کشــاند که در آن 
بازآفرینــی قتل در یــک موقعیت دیگر به تماشــا در 
می آیــد. این همان حس و حالتی اســت که می تواند 
موقعیــت اول را کامل کند. هرچنــد پایان باز و خرده 
پیرنگ برای این دو وضعیت درهم تنیده درنظر گرفته 
شــده است که نوعی مواجهه مینی مالیستی است که 
می خواهد با طرح پرسش، سرنوشت این آدم ها را به 

تماشــاگران واگذار کند و تماشاگران همچنان منفعل 
نباشــند، بلکــه بنابر نیــروی اراده و تصمیــم و تأمل 
درونی به پایان آن، وارد عمل شوند. این درنگ و تأمل 
اســت که کنش مندی اثر را بالا می برد. اثری که در آن 
بازیگر، حضور پررنگ و خلاقانه ای دارد و هر لحظه را 
چنان بازی می کند کــه انگار در جهان واقعی درحال 
روی دادن اســت بی آنکه اغراقی باشــد؛ عصبانیت ها 
و خشــونت آمیزی رفتارها منطبق با واقعیت روزمره 
اســت. اما با تکرار و چالش انگیزی و مشارکت ذهنی 
تماشاگر این واقعیت هیستریک درهم شکسته خواهد 
شد؛ چون اینان فقط آمده اند که ما را به بازی بگیرند. 
یــک بازی متفــاوت که ریشــه در اجتمــاع دارد و از 
همه فرمول های رایج و کلیشــه های مستعمل پرهیز 
می کند. به همین دلیل هم اســت که تأثیر دامنه داری 

را بر تماشاگر خواهد گذاشت. 

پرده اول

نقد و نقبی بر مایبر به نویسندگی و کارگردانی ابوالفضل کاهانی
آمده اند ما را به بازى بگیرند
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